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از ضرباهنگ چکش تا لطافت لهجه؛ روایتی از هویت زنده اصفهان

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامـی اصفهـان بـا 
اشـاره بـه کاهش تعداد رشـته های هنرهای دسـتی 
در اسـتان از بیش از ۲۵۰ رشـته در گذشـته به حدود 
۸۰ رشـته در سـال های اخیـر، گفـت: بـرای احیای 
هنرهای سـنتی، بازگشت شـیوه آموزشی »شاگرد - 
اسـتادی« در هنرسـتان هنرهای زیبا در دسـتور کار 

قرار گرفته اسـت.
سـید مهـدی سـیدین نیا ضمـن اشـاره بـه پیشـینه 
هنرسـتان هنرهـای زیبـا اظهار داشـت: هنرسـتان 
شناسـایی  هـدف  بـا  زیبـا  هنرهـای  سـاله   ۹۰
اسـتعدادهای نوجوانـان شـکل گرفـت تـا آنـان در 
یـک فرآیند رسـمی در آمـوزش و پـرورش آموزش 
ببیننـد و با کسـب مهـارت بـه هنرمنـدان حرفه ای 
بـرای جامعـه تربیـت شـوند و در عرصـه فرهنگ و 
هنـر نقش آفرینـی کننـد. او افـزود: در طـول زمـان 
فراز و نشـیب های مختلفی در رشـته های آموزشـی 
آمـوزش و پـرورش و همچنیـن در فضاهای بیرونی 
رخ داده اسـت و آن روشـی که در گذشـته با عنوان 
اسـتاد و شـاگردی و با تربیت اسـاتید انجام می شـد، 
دچـار تغییـر شـده اسـت. سـیدین نیا تصریـح کـرد: 
ایـن موضـوع که بـه دلیل شـرایط اقتصـادی و بازار 
کار اتفـاق افتـاد باعـث شـده خانواده هـا اسـتقبال 
کمتـری از هدایـت فرزنـدان خـود بـه ایـن مسـیر 
داشـته باشـند زیـرا نگـران آینـده شـغلی آناننـد و 
می خواهنـد فرزندانشـان از لحاظ مالی آینده شـغلی 
مناسـبی داشـته باشـند. او گفـت: از سـوی دیگـر 
فرهنـگ آموزش پذیـری تغییـر کـرده و جوانـان نیز 
مانند گذشـته حوصله و صبـر لازم را برای فراگیری 
ندارنـد و هنرهای نوین مثل گرافیک که در گذشـته 
بـه شـکل دیگری انجـام می شـد، امروز بـا ابزارها و 
فناوری هـای جدید شـکل متفاوتی پیدا کرده اسـت. 
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه ظهـور فناوری هایـی ماننـد هـوش 
مصنوعـی و تحت تأثیر قرار دادن بسـیاری از هنرها 
افـزود: جوانـان بـه دلیـل آشـنایی بـا فناوری هـای 
روز و ظرفیت هـای آن کمتـر بـه روش های سـنتی 
گرایـش پیـدا می کننـد و کمتر به دنبـال فراگیری و 
آمـوزش با شـیوه های قبلـی می رونـد و این ۲ عامل 
از دلایـل اصلـی وضعیت نامناسـب فعلی فرهنگ و 
هنر در حوزه اسـتاد و شـاگردی اسـت. سـیدین نیا با 
اشـاره به پیشـینه هنرهـای دسـتی در اسـتان بیان 
کرد: در گذشـته، یکـی از روش های تربیت هنرجو و 
هنرمند، همین شـیوه استاد و شـاگردی بوده است و 
بر اسـاس پژوهش های مختلف در اسـتان اصفهان، 
بیش از ۲۵۲ رشـته هنری در حوزه هنرهای دسـتی 
وجود داشـته اسـت. او ادامه داد: امـروز نقل قول های 
مختلفـی وجود دارد که نشـان می دهـد این تعداد به 
حدود ۸۰ رشـته هنری رسـیده و بسـیاری از رشته ها 
از بیـن رفته انـد و حتـی در برخی رشـته های موجود 
گاهـی حتـی یک هنرمنـد هـم فعالیـت نمی کند و 
بسـیاری از آن هـا بـه فراموشـی سـپرده شـده اند. 
دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان اصفهـان 
تاکیـد کـرد: به نظـر می رسـد بـرای چاره اندیشـی 
و گشـایش ایـن مشـکل، نخسـتین گام، توجـه بـه 
نظـام آمـوزش و پـرورش اسـت و در همیـن راسـتا 
سـال گذشـته در هنرسـتان هنرهای زیبـا با حضور 
دبیـر شـورای عالـی انـقلاب فرهنگـی، جلسـه ای 
برگـزار و مکاتباتـی نیـز انجـام شـد تـا بخشـی از 
هنرسـتان دوباره به سـمت اسـتفاده از شیوه استادی 
و شـاگردی حرکـت کنـد. سـیدین نیا اظهار داشـت: 
در ایـن طرح تلاش می شـود در حوزه مهـارت، ابتدا 
بـه صـورت محـدود و سـپس بـه صـورت رسـمی 
در آمـوزش و پـرورش، ایـن رشـته ها دوبـاره احیـا 
شـده، کارگاه هـا فعـال شـوند تـا در نهایـت بتوانیم 
گذشـته این هنرسـتان را دوباره احیا کنیم. مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اصفهان افـزود: مذاکرات 
بسـیار خوبی با آمـوزش و پـرورش در این خصوص 
انجام شـده و شـورای عالی انـقلاب فرهنگی نیز از 
احیای شـیوه آموزشـی گذشـته در هنرستان حمایت 
خواهـد کرد. او ادامه داد: گام دوم نیز فرهنگ سـازی 
اسـت تـا انگیـزه جوانان و اسـتعدادهای هنـری را با 
تغییـر نگـرش افزایـش دهیـم تا عمـر و تـوان خود 
را بـا توجـه بـه اسـتعدادهای الهـی در مسـیر هنـر 
بـه کار بگیرنـد. سـیدین نیا افـزود: هنـر یـک عطیه 
الهـی و کرامـت هنـری هـم یـک اسـتعداد ذاتی و 
هدیـه الهـی اسـت و امیدواریم جوانان بـه این حوزه 
علاقه منـد شـوند و آمـوزش ببیننـد و در آینـده بـه 
عنوان اسـتادکاران برجسـته در فرهنگ و هنر کشور 

کنند. نقش آفرینـی 

پژوهشی با حمایت بنیاد ملی علم ایران با بهره گیری از هوش 
ترایبولوژیکی قطعات ماشین آلات  مصنوعی به پیش بینی رفتار 
مفید  عمر  و  کارایی  افزایش  و  سایش  کاهش  برای  کشاورزی 

تجهیزات می پردازد.
قالب دوره  را در  ایرنا، سحر قطره سامانی پژوهشی  به گزارش 
پسادکتری و با راهنمایی محمد سیلانی در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ماشین آلات  قطعات  ترایبولوژیکی  رفتار  »پیش بینی  عنوان  با 
کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی« به انجام رسانده است. قطره 
سامانی درباره این طرح توضیح داد: پیش بینی رفتار ترایبولوژیکی 
تجهیزات کشاورزی نقش بسیار مهمی در صنعت برای دستیابی به 
بهره وری بالاتر و کیفیت مطلوب تر محصول ایفا می کند. سایش و 
اصطکاک قطعات ماشین آلات کشاورزی اغلب به عنوان معیار عمر 
ابزار در نظر گرفته می شوند، چراکه پایداری و قابلیت اطمینان سیستم 
را تعیین می کنند. او ادامه داد: تمرکز اصلی این پژوهش بر استفاده 
از سه مدل مختلف شامل مدل های ریاضی، تجربی و مدل های 
مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش بینی دقیق رفتار ترایبولوژیکی 
این قطعات است. او افزود: در این مسیر، مقادیر اندازه گیری شده 
به صورت تجربی برای آموزش هوش مصنوعی جهت پیش بینی 
رفتار قطعات به کار گرفته شد. در پژوهش حاضر، رفتار ترایبولوژیکی 

در طول تماس، از جمله سایش ابزار، به عنوان متغیر پاسخ یا همان 
خروجی مدل در نظر گرفته شده است. در مقابل، پارامترهای عملیاتی 
نظیر سرعت، بار و همچنین پارامترهای مورد نیاز در تماس از جمله 
زاویه، عمق تماس و عمق برش به عنوان پارامترهای ورودی مدل 
تعیین شدند. این پژوهشگر ادامه داد: برای انجام آزمایش ها، تکنیک 
طراحی آزمایش ها )DOE( برای سه عامل در سه سطح شامل 
تعامل با زمین، محصول و عملیات توسعه یافت. در نهایت مقادیر 
پیش بینی شده توسط مدل های ریاضی و هوش مصنوعی با مقادیر 
واقعی حاصل از آزمایش ها مقایسه خواهند شد و پیش بینی می شود 
که مدل هوش مصنوعی، دقت و کارایی بهتری در پیش بینی رفتار 
ترایبولوژیکی قطعات داشته باشد. قطره سامانی در تشریح اهداف 
کلان این طرح بیان کرد: هدف اصلی ما این است که با بررسی 
تأثیر شرایط مختلف بر سایش ادوات کشاورزی درگیر با زمین و 
محصولات، و همچنین قطعات ماشین آلات )مانند موتور، گیربکس 
و سیستم هیدرولیک(، مدلی ارائه دهیم که بتواند میزان اصطکاک و 
سایش را پیش بینی کند. او در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، این 
دستاورد می تواند به افزایش کارایی، کاهش هزینه های نگهداری و 
تعویض قطعات، افزایش عمر مفید ابزارها و در نتیجه بهینه سازی 

مصرف انرژی و مواد کمک شایانی کند.

کارشـناس رسـانه گفـت: بی اعتمـادی بـه علم در شـرایط 
بحرانـی عـملًاً به معنـای افزایش ریسـک تلفات اسـت و 
هـر میزان دقت در بررسـی و تبعیـت از توصیه های علمی، 

می توانـد بـه حفظ جـان افراد کمـک کند.
نادیـا صنیعـی اظهار کـرد: بی اعتمـادی به علم در شـرایط 
بحرانـی، عـملًاً به معنای افزایش ریسـک تلفات اسـت و 
هـر میزان دقت در بررسـی و تبعیـت از توصیه های علمی، 
می توانـد بـه حفظ جـان افراد کمـک کنـد. او در خصوص 
سـرعت بـالای انتشـار شـایعات در شـبکه های اجتماعی، 
راهکارهـای مقابلـه بـا ایـن پدیـده را در قالـب یـک مدل 
سـه لایه تشـریح کرد و افزود: نخسـتین لایه، پیشـگیری 
اسـت که شـامل مدیریت انتشـار اطلاعات و تقویت منابع 

رسـمی اطلاع رسـانی می شود. 
کارشـناس رسـانه گفت: می توان در شرایط بحرانی، انتشار 
اخبـار تأییدنشـده را بـا تأخیـر مواجـه کـرد و هم زمـان از 
ابزارهایـی ماننـد پیامک های همگانی یـا رادیوهای محلی 

برای هدایت افکار عمومی به سـمت منابع معتبر اسـتفاده 
کـرد. او لایـه دوم را اصلاح سـریع شـایعات عنـوان کرد و 
ادامـه داد: در ایـن مرحلـه، تیم های تخصصی متشـکل از 
کارشناسـان و بـا بهره گیـری از فناوری هایـی مانند هوش 
مصنوعـی، بایـد در کوتاه تریـن زمـان ممکـن شـایعات 
بی اعتبارسـازی کننـد. صنیعـی  و  را شناسـایی  پرتکـرار 
خاطرنشـان کـرد: تحقیقـات نشـان می دهـد اگر شـایعات 
در دو سـاعت نخسـت انتشـار اصلاح شـوند، می تـوان از 
گسـترش حـدود ۸۰ درصـدی آن هـا جلوگیـری کـرد که 
ایـن موضـوع اهمیـت سـرعت عمـل در اطلاع رسـانی را 

دوچنـدان می کنـد.
کارشـناس رسـانه تصریـح کرد: یکـی از اقدامـات مؤثر در 
ایـن زمینه، پیش بینی سـناریوهای احتمالی پیـش از وقوع 
بحـران و آماده سـازی پاسـخ های علمـی برای آن هااسـت 
تـا در زمـان بـروز شـایعه، امـکان واکنـش سـریع و دقیق 

باشد. وجود داشـته 

صـدای قـدم هـای آب در بسـتر زاینـده رود بـه گـوش 
گردشـگری  صنعـت  فعـالان  کـه  موضوعـی  می رسـد؛ 
آن را آغـاز »فصـل نویـن سـفر« بـه ایـن شـهر تاریخـی 
توصیـف می کننـد. بازگشـایی زاینـده رود نه تنهـا چهـره 
شـهر را دگرگـون کرده، بلکه بسـیاری از کسـب وکارهای 
گردشـگری، خدماتـی و هنـری را نیـز بـه تکاپـو انداختـه 
اسـت. تجربـه سـال های گذشـته نشـان داده کـه احیـای 
موقـت یـا دوره ای زاینـده رود، مسـتقیماً بـر افزایـش ورود 
مسـافران و رشـد بازدید از بناهای تاریخی اطراف رودخانه 
تأثیـر می گـذارد. امسـال نیـز بـا رهاسـازی آب از سـد، بار 
دیگـر طنین صـدای آب در زیر پل هـای تاریخی اصفهان، 
از سی وسـه‌پل تـا پل خواجـو، به یکـی از جذاب ترین نقاط 
شـهر جـان دوبـاره بخشـیده اسـت. با پرآب شـدن بسـتر 
رودخانـه، بسـیاری از خدمـات تفریحـی متوقف شـده نیـز 
فعالیـت خـود را از سـر گرفته انـد. قایق سـواری تفریحـی، 
پیـاده روی  گردشـگری دوچرخـه در حاشـیه رودخانـه و 

شـبانه، جزو نخسـتین فعالیت هایی اسـت که دوباره رونق 
یافته اسـت. کارشناسـان معتقدند جاری شـدن زاینـده رود 
نه تنهـا بر اقتصـاد گردشـگری تأثیرگذار اسـت، بلکه تأثیر 
روانـی قابل توجهـی بـر شـهروندان دارد. بـه بـاور آنـان، 
رودخانـه نقـش »قلـب تپنـده شـهر« را بـازی می کنـد و 
حضـور آب، احسـاس امیـد، آرامـش و نشـاط اجتماعی را 
افزایـش می دهـد؛ عاملـی کـه می توانـد بـه بهبـود چهره 
شـهر و کیفیت زندگی شـهروندان کمک کند. بازگشـایی 
زاینـده رود بـار دیگـر نشـان می دهد کـه ایـن رودخانه نه 
فقـط یـک عنصـر طبیعـی، بلکـه »روح اصفهان« اسـت. 
بـا جـاری شـدن آب، پل هـای تاریخـی زنده تـر، خیابان ها 
گردشـگری  و  بیشـتر  فرهنگـی  فعالیت هـای  شـلوغ تر، 
پررونق تـر مـی شـود.  اصفهـان بـار دیگـر بـه شـهری 
تبدیـل میشـود کـه در شـب ها می درخشـد و در روزهـا با 
چشـم انداز زیبای رودخانه، مسـافران را به قدم زدن و ثبت 

لحظه هـای جدیـد دعـوت می کنـد.

بازگشت اصفهان به 
 ـاستادی  نظام شاگرد 
برای احیای ۱۷۰ رشته 

هنری 

نوآوری هوشمند در کنترل تجهیزات و 
ماشین آلات کشاورزی

استفاده از توصیه های علمی 
در بحران از خطرات جانی جلوگیری می کند

آغاز فصل نوین گردشگری اصفهان با بازگشایی 
زاینده رود

اصفهان را »نصف جهان« می خوانند؛ اما راز آن در چیست؟ 
فراتر از عظمت میدان ها و شکوه گنبدها، ردپای هنر در تاروپود 
این شهر جاری است، در آوازهایی که در کوچه ها می پیچد، در 
طنازی کلام اصفهانی، در ضربه های سحرآمیز قلم بر مس و 
نقره. این شهر، قرن ها است که با زیبایی زیسته، اما روح هنری 

آن امروز چگونه است؟
به گزارش ایسنا، هویت اصفهان را نمی توان تنها در گنبدهای 
فیروزه ای یا صفحات تاریخ جست وجو کرد. این هویت در 
لایه های عمیق تری از زندگی شهر جریان دارد؛ در هنرهایی که 
با دست ودل ساخته می شوند، در لهجه ای که آهنگ خاص خود 
را دارد، در طنازی گفت وگوهای بازار و حتی در ضرب آهنگ 
چکش قلم زن بر فلز. اصفهان در طول تاریخ شهری بوده که 
زیبایی را از سطح بناها به متن زندگی برده است. هنر در این 
شهر نه یک تزیین، بلکه شیوه ای از زیستن بوده؛ شیوه ای که 
تعادل، ظرافت و معنا را در کنار هم قرار می داد. همین پیوند 
میان هنر و زندگی بود که »مکتب اصفهان« را به یکی از 
درخشان ترین دوره های فرهنگ و هنر ایرانی تبدیل کرد. با 
این حال، امروز این میراث ارزشمند با چالش هایی روبه رو است؛ 
از تغییرات اقتصادی و اجتماعی گرفته تا فاصله گرفتن هنر از 
زندگی روزمره. اگر قرار است اصفهان همچنان شهر فرهنگ 
و هنر باقی بماند، باید این پیوند دوباره احیا شود؛ پیوندی که 
در آن هنر نه در ویترین ها، بلکه در زندگی مردم حضور داشته 
باشد. شاید شکوه گذشته تکرار نشود، اما روح آن می تواند در 
شکل های تازه ای ادامه پیدا کند. آینده هویت هنری اصفهان 
در گرو همین بازآفرینی است؛ جایی که اصالت و نوآوری در 
کنار هم قرار می گیرند و هنر دوباره در جان شهر جریان می یابد. 
تا زمانی که این شهر با هنر نفس بکشد، اصفهان همچنان 
اصفهان خواهد ماند. هفت ساله بود که به دست پدرش به 
آموزش  برای  سیداسدالله(  و  )سیدعلی  خسروانی  برادران 
قلم زنی سپرده شد و از همان زمان عاشق این هنر شد. با وجود 
پیشنهادهای متعدد برای تغییر شغل و کسب درآمد بیشتر، 
تا پایان عمر کاری خود، در این حرفه ماندگار شد. او شاگرد 
اساتید بزرگی چون جمال و کمال اشرف زاده و حاج محمدتقی 
ذوفن نیز بود. در ۲۰ سالگی مغازه مستقل خود را در چهارراه 
تختی خرید و از همان زمان به مقام استادی رسید. استاد محمد 
اسکندری در طول دوران کاری خود در ۱۰۴ کشور نمایشگاه 
برگزار کرده و در نمایشگاه صنایع دستی اسپانیا میان ۲۳۲ کشور 
مقام اول را کسب کرده است. با این حال در کشور خود تقدیر 
شایسته ای ندیده است، گرچه ۱۱۴ تقدیرنامه، دیپلم افتخار 
و چهار نشان درجه یک هنری معادل دکتری از کشورهای 
ایران، پاکستان و روسیه دریافت کرده است. وی سال ها در 
دانشگاه های علمی کاربردی، پردیس اصفهان و الزهرای تهران 
تدریس کرده و شاگردان بسیاری تربیت کرده است؛ به طوری که 
۹۰ درصد قلم زن های معاصر اصفهان از شاگردان این استاد 
بوده اند هرچند استاد محمد اسکندری به دلیل ضعف بینایی 
دیگر قادر به کار نیست و حدود ۱۲ سال است چکش نمی زند، 
اما آثار برجسته او در موزه هنرهای معاصر اصفهان نگهداری 
می شود که از بهترین آثارش محسوب می شوند. از جمله آثار 
مهمش درب ورودی حرم حضرت رضا)ع(، درب بزرگ زیر 
چلچراغ آستان قدس رضوی، دو درب ایوان طلا و ورودی 
حرم حضرت امیرالمؤمنین)ع(، درب طلا و نقره برای امیر 
کویت و در مجموع بیش از ۳۲ درب و چند ضریح از جمله 
ضریح حضرت ابوالفضل)ع(  و ضریح امام حسین)ع( است که 
دومی نیمه کاره ماند. در همین راستا و برای واکاوی هویت 
فرهنگی اصفهان از گذشته تا حال و نقش هنر از دیرباز تا 
دوران معاصر با استاد محمد اسکندری به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه حاصل آن را می خوانید: 
	Á ،مکتب اصفهان« را معمولاً با موســیقی« 

معماری و نقاشی می‌شناسند، اما این مکتب 
در زندگی روزمــره مردم چگونه جریان پیدا 
کرده؟ از لهجه و طنــازی اصفهانی گرفته تا 
ریتم کارگاه‌هــای قلم‌زنی، چطور این عناصر 
در شــکل‌گیری هویت فرهنگی شهر نقش 

داشته‌اند؟
اگر بخواهیم مکتب اصفهان را فقط در مسجد شیخ لطف الله 
یا نگاره های رضا عباسی خلاصه کنیم، در حق این شهر 
کم کاری کرده ایم. مکتب اصفهان همان قدر که در کاشی ها 
جاری است، در کوچه و بازار هم جریان دارد. شما وقتی با 
یک پیرمرد اصفهانی گفت وگو می کنید، نوع کشیدن صداها، 
مکث ها، زیرپوست کلمات، همان موسیقی نهفته ای را دارد 
که در بیات اصفهان یافت می شود. لهجه اصفهانی ریتم دارد؛ 
تندی و کندی اش حساب شده است، شوخی هایش ظریف است 
و طنزش عاقلانه. این ظرافت ها همان روح لطیفی است که 
در هنرهای تجسمی اصفهان هم دیده می شود. در کارگاه های 
قدیمی، این هویت را واضح تر حس می کردید. وقتی شاگردی 
کنار استاد قلم زن می نشست، صدای چکش ها فقط سروصدا 
نبود؛ موسیقی بود. هر ضربه ارتفاع داشت، کشش داشت، 
قطع و وصلش حساب شده بود. اگر با چشم بسته در کارگاه 
می زند؛  نقشی  چه  استاد  بفهمید  می توانستید  می نشستید، 
اسلیمی ها ریتم سریع تر داشتند، خط کوفی ضربات سنگین تر، 

دورگیری ها نرم تر. 
این همان جایی است که هنر، موسیقی و زبان مردم به هم 
می رسند؛ انگار شهر با یک ریتم نامرئی زندگی می کند.هویت 
اصفهان را نباید تنها در ویترین موزه ها و شاهکارهای معماری 
جستجو کرد، بلکه باید در شیوه زیستن مردمان این دیار، در 
تاروپود زندگی روزمره شان، آن را بازیافت. هنر قلم زنی، به‌عنوان 
یکی از درخشان ترین جلوه های این مکتب، خود گواه همین 
مدعا است. صدای ضربات قلم بر مس و نقره، تنها پژواک 
کارگاه های هنری نیست؛ بلکه ریتمی است که در ذهن و جان 
هنرمند اصفهانی نهادینه شده و ناخودآگاه در سایر جنبه های 
زندگی او نیز جاری می شود. این دقت نظر و ظرافتی که در 
اجرای یک طرح اسلیمی ظریف بر روی یک سینی مسی دیده 
می شود، همان دقتی است که در چیدمان سفره ناهار، در نحوه 

خوشامدگویی به مهمان و حتی در انتخاب کلماتی که برای 
بیان یک مطلب استفاده می کند، متجلی می شود. این پیوند 
ناگسستنی میان هنر و زندگی، هویت اصفهان را از صرف 
یک »شهر توریستی« یا مجموعه ای از بناهای تاریخی متمایز 
می کند. این ظرافت و حساب گری لطیف که به آن اشاره کردم، 
در واقع همان درک عمیق از زیبایی شناسی و هارمونی است که 
در هر دو عرصه، از اجرای یک قطعه موسیقی اصیل اصفهانی 
گرفته تا طراحی و اجرای یک کاشی معرق، به چشم می خورد. 
این حساب گری نه حساب گری مادی، بلکه حساب گری لطیفِِ 
لطافت، زیبایی و تعادل است. مکتب اصفهان، در این نگاه، تنها 
یک سبک هنری محصور در چارچوب های تاریخی نیست، 
بلکه یک »فرهنگ« جامع و پویا است؛ فرهنگی که نسل 
به نسل، از طریق همین ریتم زندگی، همین زبان، همین 
شوخی های سنجیده و همین دقت در کار، خود را بازتولید کرده 
و به شهر، هویتی زنده و جاودانه بخشیده است. این فرهنگ، 
در هر ضربه قلم، در هر نگاه به گنبد مسجدشیخ لطف الله، و در 

هر لبخند یک اصفهانی، نفس می کشد.
	Á برخی معتقد هستند اصفهان امروز بیش از

آن که »شهر فرهنگ و هنر« باشد، بر این عنوان 
تکیه می‌کند. آیا پایش وضعیت فعلی نشان 
می‌دهد این عنوان همچنان برازنده است؟ یا ما 

با نوعی نوستالژی زندگی می‌کنیم؟
هنوز  اصفهان  بود.  صادق  باید  اما  است،  سختی  سؤال 
سرمایه فرهنگی عظیمی دارد؛ دانشگاه ها، موزه ها، کارگاه ها، 
جشنواره ها، اما آیا این ها به اندازه گذشته در زندگی مردم اثر 
می گذارند؟ بخشی از عنوان شهر فرهنگ و هنر، امروز بیشتر 
میراث گذشته است تا دستاورد حال. پایش واقعی یعنی نگاه 
به شاخص ها؛ تعداد کارگاه‌های فعال، کیفیت آموزش هنر، 
امنیت شغلی هنرمندان، حضور هنر در فضاهای شهری و 
مهم تر از همه، نسبت هنر با سبد خرید و سلیقه مردم. اگر 
هنرمند نتواند از هنر زندگی کند، اگر جوان بااستعداد به خاطر 
معاش مسیر دیگری برود، اگر بازار به کارهای تکراری و ارزان 
پسند گرایش پیدا کند، باید نگران بود، اما ناامید هم نباید شد. 
هنوز در اصفهان استادانی هستند که با وسواس و ایمان کار 
می کنند. هنوز نمایشگاه هایی است که نگاه تازه می آورد. هنوز 
گردشگران برای دیدن هنر اصیل می آیند. مسئله این است 
که این نقاط روشن باید به شبکه ای زنده تبدیل شوند. شهر 
فرهنگ و هنر بودن، فقط به داشتن گذشته پرافتخار نیست؛ به 

تولید مستمر کیفیت در زمان حال است.
	Á به‌راستی امروز اصفهان در حال بازتولید 

و نوســازی هویت فرهنگی خود در بستری 
مدرن است، یا با شکافی در متن سنت روبه‌رو 
شده‌ایم که به‌تدریج میراث هویتی این شهر را 
در عرصه زبان، نسبت نسل‌ها و فضای شهری 

فرسوده و متلاشی می‌کند؟
سنت در اصفهان هنوز زنده است؛ هنوز در میدان نقش جهان، 
هنوز در بازار قیصریه، هنوز در کارگاه های نیمه تاریک که بوی 
فلز و عرق کار در آن پیچیده، می توان تداوم ضرب آهنگی 
را شنید که قرن ها ادامه داشته است، اما این تداوم دیگر آن 
صلابت پیشین را ندارد. روزگاری شاگرد سال ها کنار استاد 
می نشست، نه فقط برای یادگرفتن فن، بلکه برای درک منش، 
اخلاق، صبر و جهان بینی. هنر فقط مهارت نبود؛ سلوک بود. 
امروز این پیوند سلوکی کم رنگ شده است. نسل جدید بیش 
از آنکه در جست وجوی عمق باشد، در معرض سرعت است. 
شتاب زمانه اجازه مکث های طولانی را نمی دهد. آموزش ها 
کوتاه تر شده، حوصله ها کمتر شده است و بازار بیش از آنکه به 
معنا بیندیشد، به فروش می اندیشد. این تغییر، شکافی آرام، اما 
جدی در متن سنت ایجاد کرده است. درگذشته، زبان هنر و 
زبان زندگی یکی بود. نقش اسلیمی یا ختایی تنها تزیین نبود؛ 
بازتاب نظمی کیهانی و فهمی از هستی بود. امروز بسیاری از 
این نقش ها از روایت تهی و به تصویر صرف تبدیل شده اند. 
هنر وقتی از روایت و معنا جدا شود، به پوسته ای زیبا اما توخالی 
بدل می شود. خطر اصلی همین جا است؛ نه در تغییر، بلکه در 
تهی شدن از معنا. از سوی دیگر، فضای شهری نیز دگرگون 
شده است. اصفهان قدیم شهری با ریتم آهسته و مجال تأمل 
می کشیدند،  نفس  حیاط ها  داشتند،  گفت وگو  کوچه ها  بود. 
میدان ها محل مکث و معاشرت بودند. امروز شهر پرشتاب تر، 
خانه های  برج ها جای  است.  بی قرارتر شده  گاه  و  پرصداتر 
حیاط دار را گرفته اند و گذرها بیش از آنکه محل ماندن باشند، 
مسیر عبور شده اند. وقتی ریتم شهر تغییر می کند، زبان مشترک 
میان مردم و سنت نیز دگرگون می شود. هنر سنتی در شهری 
که مجال مکث ندارد، دشوارتر شنیده می شود. اگر سنت را به 
کالای توریستی تقلیل دهیم و آن را تنها در ویترین‌ها نگه 
داریم، بی آنکه به معنا و فلسفه اش توجه کنیم، شکاف هر روز 
عمیق‌تر خواهد شد، اما اگر سنت را ریشه بدانیم و مدرنیته را 
شاخه ای که از همان ریشه نیرو می گیرد، آنگاه امکان بازتولید 

هویت فراهم می‌شود. سنت اگر در دل زندگی امروز جاری 
باشد، می تواند خود را بازآفرینی کند؛ همان گونه که در طول 
تاریخ بارها چنین کرده است؛ بنابراین پاسخ من این است که 
اصفهان نه در مسیر قطعی فروپاشی قرار دارد و نه در وضعیت 
تثبیت شده بازآفرینی؛ بلکه در مرحله ای حساس و تعیین کننده 
ایستاده است. سرنوشت هویتی این شهر وابسته به نسبت ما 
با سنت است؛ اینکه آن را میراثی مصرفی ببینیم یا سرمایه ای 
معنوی و زنده. هنوز صدای چکش بر مس خاموش نشده 
است؛ هنوز نقش ها بر سطح فلز جان می گیرند. تا وقتی این 
صدا از معنا خالی نشود و تا وقتی نسل جدید بتواند پیوندی 
واقعی با ریشه ها برقرار کند، امید به تداوم هویت اصفهان باقی 
است. اما اگر این پیوند گسسته شود و سنت صرفاً به تصویر 
بی روحی برای فروش تبدیل گردد، آن گاه شکافی که امروز 
نشانه هایش را می بینیم، می تواند به فرسایشی جدی در زبان، 
نسل ها و فضای شهری بینجامد. اصفهان امروز در آستانه 
انتخابی تاریخی ایستاده است؛ انتخاب میان موزه شدن یا 

زنده ماندن.
	Á این هنر چه نقشی در هویت اصفهان داشته 

و امروز با چه چالش‌هایی روبه‌رو اســت؟ آیا 
قلم‌زنی هنوز می‌تواند نماینده روح شهر باشد؟
قلم زنی یکی از امضاهای اصفهان است. وقتی نام اصفهان 
می آید، مس منقوش، سینی های برجسته، ضریح ها و درهای 
مطلا در ذهن شکل می گیرد. این هنر، هم فنی است و هم 
معنوی. ضربه های چکش بر فلز، اگر با نیت و صبر همراه 
نباشد، به نقش زنده تبدیل نمی‌شود. درگذشته، استادان قلم زن 
فقط صنعتگر نبودند؛ روایتگر بودند. روی یک بشقاب، مجلس 
شاهنامه می نشست؛ روی یک در، آیه و اسلیمی جان می گرفت، 
اما امروز چالش ها جدی است. قیمت مواد اولیه بالا رفته، بازار 
قدرت خرید سابق را ندارد و رقابت با تولیدات ماشینی یا وارداتی 
نفس گیر است. از سوی دیگر، بخشی از بازار به تکرار نقش های 
کلیشه ای عادت کرده. نتیجه این می شود که نوآوری کم رنگ 
و کیفیت قربانی سرعت می شود. با این حال، من معتقد هستم 
قلم زنی هنوز ظرفیت نمایندگی روح شهر را دارد؛ به شرطی که 
سه اتفاق بیفتد؛ نخست پیوند با طراحی معاصر و کاربردهای 
جدید در زندگی مدرن؛ دوم، آموزش عمیق و طولانی مدت، 
نه دوره های کوتاه و سطحی؛ سوم، حمایت واقعی از استادان 
و کارگاه ها. اگر قلم زنی بتواند از ویترین فاصله بگیرد و دوباره 
وارد زندگی شود در معماری داخلی، در اشیا روزمره باکیفیت بالا 

می تواند دوباره صدای قلب اصفهان باشد.
	Á با توجه به تغییرات اجتماعی، اقتصادی و

فرهنگی، آینده هویت هنری اصفهان را چگونه 
می‌بینید؟ آیا امکان احیای آن شکوه تاریخی 
وجود دارد یا باید به تعریف تازه‌ای از »اصفهان 

هنری« برسیم؟
شکوه تاریخی تکرارشدنی نیست؛ هر دوره ای زبان خودش را 
دارد. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم اصفهان دوباره اصفهان 
شاه عباس شود؛ اما می توانیم زبانی تازه برای هویت هنری 
امروز بسازیم، زبانی که ریشه درگذشته دارد و چشم به آینده. 
اگر بخواهیم واقع بین باشیم، باید بپذیریم که شرایط اجتماعی 
و اقتصادی امروز با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست: مناسبات 
بازار تغییر کرده، روش های زیست مردم عوض شده، زندگی 
سریع تر شده و سلیقه ها به سمت کاربردی بودن رفته است، اما 
این ها تهدید مطلق نیست؛ فرصت هم است. هنر اگر خود را 
با زندگی وفق دهد، نه تنها زنده می ماند، بلکه دوباره اثرگذار 
آینده هویت هنری اصفهان در سه چیز خلاصه  می شود. 
می شود: نخست، بازگشت هنر به زندگی روزمره. تا زمانی 
که هنر فقط در موزه، ویترین و گالری باشد، نفسش کوتاه 
باید در خانه ها، ساختمان ها، مبلمان شهری، وسایل  است. 
روزمره حضور داشته باشد؛ همان طور که درگذشته بود. دوم، 
نوآوری همراه بااصالت. نه باید اسیر تقلید از غرب شد، نه اسیر 
تکرار نقش های قدیمی. آنچه مکتب اصفهان را بزرگ کرد، 
جسارت در نوآوری همراه با احترام به ریشه بود. نسل جدید 
طراحان می توانند این مسیر را ادامه دهند؛ اگر بدانند هنر باید 
»زنده« باشد، نه موزه ای. سوم، حمایت همگانی نه فقط دولتی. 
هنر با همکاری هنرمندان، مردم، دانشگاه ها، بازار و مدیریت 
شهری زنده می ماند. دولت می تواند تسهیل گر باشد، اما نجات 
هنر فقط با مردم ممکن است؛ مردمی که هنر را بخشی از 
زندگی شان بدانند و ارزش آن را درک کنند. اگر این سه اتفاق 
بیفتد، اصفهان نه تنها هویت هنری خود را حفظ می کند، بلکه 

می تواند الگوی شهرهای دیگر باشد. 
هویت، چیزی ایستا نیست؛ جریانی است که باید هر روز در 
آن دمیده شود. اگر هنر در اصفهان »نفس بکشد« نه فقط 
حفظ شود، آینده اش روشن است. به باور من، اصفهان هنوز 
این ظرفیت را دارد که صدای زیبایی ایرانی باشد؛ تنها کافی 
است یادمان نرود که این شهر با هنر زنده بوده و با هنر هم 

زنده خواهد ماند.


